
صبــح کــه چشــم بــاز می‌کنــی، نــور ســاعت یــا چــراغ روی میــز اولیــن 
چیــزی اســت کــه می‌بینــی؛ پلاســتیک، شیشــه و فلــز ســاعت همــه 
مدیــون پتروشــیمی‌اند. دســتت بــه پتــو و ملحفــه می‌رســد؛ الیــاف 
نــرم و ســبک، بــدون آنهــا صبــح ســرد و ســخت خواهــد بــود. اســتفاده 
و  مصنوعــی  الیــاف  پلاســتیک،  بــدون  دنــدان،  نــخ  و  مســواک  از 
حضــور پتروشــیمی ممکــن نیســت. لباس‌هایــت؛ ســبک، راحــت و 
ــی  ــواد طبیع ــی از م ــا ترکیب ــه ب ــور؛ هم ــت همین‌ط ــدآب. کفش‌های ض
و پتروشــیمی ســاخته شــده‌اند. گوشــی کنــار تخــت، قــاب، باتــری و 
نمایشــگر آن هــم. اینترنــت روشــن اســت؟ دیتاســنترها، کابل‌هــا و 
همــه و همــه از همیــن مــواد ســاخته شــده‌اند. مســیر مدرســه یــا محــل 
کار هــم بــه همیــن شــکل. حتــی متــرو، اتوبــوس و انــواع خــودرو؛ 
پتروشــیمی‌اند.  محتــاج  لوله‌هــا  و  عایق‌هــا  ســبک،  قطعــات  همــه 
ــه  ــک کلب ــا، ی ــا و عایق‌ه ــدون لوله‌ه ــرف، ب ــن و کم‌مص ــرم، ام ــه گ خان
یخچــال؛  در  شــده  بســته‌بندی  غذاهــای  اســت.  بــی‌روح  و  ســرد 
و  مــواد  مانــدن  تــازه  بــه  کــه  هرچــه  و  محافــظ  ظــروف  بطری‌هــا، 
اســت.  وابســته  پتروشــیمی  بــه  می‌کنــد  کمــک  ضایعــات  کاهــش 
جــان  داروهــا؛   ،ICU تجهیــزات  ســرنگ،  بیمارســتان؛  و  داروخانــه 
تــو بــه آنهــا وابســته اســت. و حــالا ســؤال ســخت: اگــر پتروشــیمی 
می‌ریــزد؟ فــرو  همــه  از  اول  زندگــی‌ات  بخــش  کــدام  نباشــد، 
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